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آکادمى

هفته اول شــهریور جشنواره ســینمایی سلامت 
ماننــد ســال های پیش برگزار شــد. اگرچــه ابتکار 
برگزاری این جشــنواره ایده ای بســیار خلاق از ابعاد 
مختلف بوده اســت، اما هرساله به نظر می رسد آن 
جشنواره ســینمایی ای که تأثیری عمیق بر تصورات 
پزشــکی مردم خواهد گذاشــت، هنوز در فراچنگ 
نیامده است؛ جشنواره سلامتی ای که میزبان تعداد 
قابل توجهی از اعضای جامعه پزشکی باشد؛ بستری 
باشــد برای دیالوگ هنرمندان و طبیبان تا هنرمندان 
راه ورسم بیماری را بیاموزند و در سینما نشان دهند 
و پیام های مؤثری را که تنها از طریق سینما می توان 
به جامعه ارســال کرد، فراگیرند و پزشــکان دانش 
سینمایی و رسانه ای خود را افزایش دهند تا بتوانند 
از آن در ارتباط با رســانه ها و سینما بهره بگیرند و با 
فراگرفتن حداقلی از فنون فیلم ســازی، مستندسازی 
از بیمــاری را کــه درحال حاضــر نقــش مهمی در 
کارهای درمانی و آموزشــی و تحقیقاتی دارد، ارتقا 
دهند. شکســت دایره عرصه هــای خصوصی که در 
کشــور ما هریک در حصاری ســخت از یکدیگر جدا 
شده و گاه در تقابل قرار می گیرند، تنها در بسترهایی 

غیرمجــازی و در دنیایــی واقعی و شــاد مانند یک 
جشنواره میسر است، اما این  را که چنین جشنواره ای 
به تمامی به ســرمنزل مقصود نمی رســد نمی توان 
به پــای مبتکران و برگزارکنندگان آن نوشــت، بلکه 
خود جوامع پزشکی و ســینمایی هستند که با عدم 
مداخله مؤثر، تأثیر و نفوذ حداکثری جشنواره را مانع 

می شوند. 
واقعیــت آن اســت که اساســا برگــزاری چنین 
از  مجموعــه ای  وظیفــه  درواقــع  جشــنواره ای 
انجمن های پزشــکی، علمی، انجمن های حمایت از 
بیماران و انجمن های ســینماگران از اقشار مختلف 
اســت و وقتی چنین ابتکاری از جانب ایشان رؤیت 
نمی شــود، طبیعتا دولت و وزارت بهداشــت در این 
زمینه ضروری پیشــگام خواهند شــد. در این حال و 
در این بســتر آماده هم در صورت درک اهمیت این 
جشــنواره و مشارکت جدی و مســئولانه پزشکان و 
انجمن هــای پزشــکی در آن، بی تردید جادوی نفوذ 
ســینما در اذهان مردم و ارتقای تصورات و فرهنگ 
سلامت جامعه خود را به تمامی نشان خواهد داد: 
- معلــوم خواهــد شــد کــه به تصویرکشــیدن 
و  توانایی هــا  ســلامت،  واقعیــات  هنرمندانــه 
مشکلات پزشــکان و بازتولید آن در سینما چه تأثیر 
شــگفت انگیزی بر رابطه به شــدت معیوب بیمار و 

پزشک در کشور ما خواهد گذاشت. 
- ستارگان و هنرمندان ســینما از نقش بی مانند 

خود به عنوان یک «مدل» در گسترش یا محدودکردن 
عــادات و خرافات رایج؛ از دخانیــات و قلیان گرفته 
تا زالو و جادو یا تبلیــغ صبر و عقلانیت در مواجهه 
با بیماری ها حیرت خواهند کرد. مشــاهده خواهند 
کرد کــه رفتار درســت و واقعی اطرافیــان یکی از 
شخصیت های فیلم در مواجهه با حادثه یا سکته او 
چه تأثیر شــگفت آوری در رفتار مردم در این زمان ها 
خواهد گذاشــت، آن هم درحالی که فیلم ساز اساسا 
قصدی برای آموزش در این زمینه ها نداشــته است 
و به درســتی تنها طــرح و توطئه داســتان خود را 
پی می گیرد، اما درعین حال روند درســت برخورد با 
یک فی المثل ســکته مغزی حاد به نمایش گذاشته 
می شــود. چنین آموزش تلویحی ای تأثیری بیش از 

 هزاران  ساعت کلاس آموزشی دارد. 
- نمایــش هنرمندانه یک مداخله پزشــکی، اصل 
«ویزیــت همچون ابزار تغییرات فرهنگی» را که بر هر 
ویزیت ساده هم جاری است، در ابعادی بسیار بزرگ و 
با تغییراتی بسیار بزرگ تر به نمایش خواهد گذاشت. 

جشــنواره «سلامت و ســینما» مثل هر جشنواره 
دیگــری کــه در جریــان آن عرصه هــای خــاص 
دروازه هــای خــود را روی یکدیگر و بــر عرصه عام 
می گشــایند رویدادی مدرن و ازاین رو خوشایند است 
و امیدوارم در جشنواره ســال آینده شاهد جوشش 
درونی و همکاری بســیار بیشــتری میان پزشکان و 

سینماگران باشیم. 

راه ناهموار گفت وگو بین پزشکان و سینماگران  چلوکباب خیالی در بشقاب خالی

بابای ســوفیا می گوید: «پســران رئیس جمهور  �
بــه اتهام تــلاش برای اختــلال در بازار ســهام و 
پرونده فســاد اقتصادی که علیه آنها گشوده شده، 
بازداشــت شــده اند. این دو به نقض قوانین بانک 

مرکزی هم متهم شده اند.
آنان که پس از پدرشــان تحــت پیگرد قانونی 
بوده اند، از ســه ســال پیش با ســپردن وثیقه آزاد 

شده بودند.
قرار اســت هردو آنها - که تمام اتهام ها را رد 
کرده انــد - حدود یک ماه دیگــر در دادگاه حاضر 

شوند.
علاوه بر پســران رئیس جمهور ســابق، سه نفر 
دیگــر هم در جریــان این پرونده فســاد اقتصادی 
بازداشت شده اند. این پنج نفر درمجموع متهم به 

اختلاس ۱۱۵ میلیون دلار آمریکا هستند».
می گویم: جدی؟ همین ایران؟

بابای سوفیا می گوید: نه بابا! توی مصر. بچه ها 
و دوروبری های حسنی مبارک را گرفتند.

می گویم: پس چرا خبــر را طوری خواندی که 
آدم را خیالات بردارد؟

بابای ســوفیا می گوید: وقتی واقعیت آن طوری 
نیســت که دوســت داری، واقعیــت را آن طوری 

تعریف کن که دوست داری!
می گویم: خسته نباشی.

بابای ســوفیا می گوید: مــن کل زندگیم همین 
بوده! همیشه گشــنه بودم، اما توی بشقاب خالی 

چلوکباب خیالی می ریختم!
می گویم: خسته نباشی.

می گویــد: تــازه هربار تــوی ژاپن یــک مدیر یا 
مسئول نالایق هاراگیری می کند، من ذوق می کنم.

می گویم: خسته نباشی.
می گوید: این رمز موفقیت من است!

می گویم: پس بی زحمت سوفیا را بده من ببرم.
می گوید: دســت خالی؟ پسر تو آه نداری با ناله 

سودا کنی، زن می خواهی بگیری؟
می گویــم: خب خیــال کن وضعــم توپ توپ 

است.
بابای سوفیا می گوید: توپ توپی؟ بعد با اردنگی 
می زند در کمرم و از خانه شان پرتم می کند بیرون.

این هم شانس ماست.
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کارتون خواب

یک دوچرخه سواری زنانه

هفته گذشــته تصمیم گرفتم اولین تجربه ام  �
را از دوچرخه ســواری برای رفت وآمد روزمره در 
تهران انجــام دهم. با اینکــه در منزل دوچرخه 
هســت اما برای اینکه ببینم طرح و برنامه ریزی 
شهری ماجرا چطور است سراغ یکی از دکه های 
کرایه دوچرخه شــهرداری رفتــم و با ارائه کارت 
شناســایی یک دوچرخه با قفل و تجهیزات کرایه 
کــردم تا بــا آن به محــل کارم بروم و تــا قبل از 
ســاعت هشت شــب که دکه تعطیل می شد، آن 

را برگردانم. 
دوچرخه های دنده ای دکه تمام شــده بود و 
خوش شــانس بودم محلی که برای کار قرار بود 
بروم، در یک مسیر مستقیم و کم فرازونشیب قرار 

داشت. 
مســیر انتخابــی من جــزء جاهایی بــود که 
شــهرداری برای آن خط عبور دوچرخه مشخص 
کرده بود اما نکته جالبش این بود که این خط در 
همه مســیر نبود و یک جایی در میانه راه قسمت 
دوچرخه رو ناپدید می شــد، یحتمل شهرداری یا 
روی گزینه دوچرخه پرنده حساب کرده بود یا به 
شیوه سپردن مشکلات به بخش خصوصی گفته 
بود لابد خود دوچرخه ســوار یک فکری به حال 

خودش می کند! 
هنــگام دوچرخه ســواری به طــور دقیــق با 
میزان چاله چوله های شــهری آشــنا می شوید و 
به شــکل ملموســی درک می کنید که پیداکردن 
چندصدمتر آســفالت یکدســت و هموار چه کار 
ســختی اســت. نکته مهم بعدی این اســت که 
اگر زمان دوچرخه ســواری شــما مطابق شود با 
ســاعات اوج ترافیک در زمان شــروع و پایان کار 
شهری (که لابد باید بشود چون تشویق می شویم 
که برای رفع آلودگــی و ترافیک این کار را انجام 
دهیم) دیگر حتی مســیر ویژه دوچرخه ســواری 
هم خیلی به دردتــان نمی خورد، به عبارت بهتر 
باید خیلی مراقب باشــید تــا در میان معرکه ای 
که موتورســوارها بدون توجه به چــراغ قرمز و 
ماشــین ها برای ســریع تر رســیدن چپ و راست 
جلــوی هم می پیچند، جان ســالم بــه در ببرید. 
البته گفتن این نکته خالی از لطف نیســت که در 
ابتدای ورود به یکی از خطوط تعیین شــده برای 
دوچرخه سواری یک ماشین پلیس خوش و خرم 
پــارک کرده و فضــای اندکی را بــرای عبور باقی 

گذاشته بود! 
با همــه این حرف ها منظورم این نیســت که 
از پــروژه دوچرخه ســواری بگذریم بلکه بیشــتر 
گمان می کنم به برنامه ریزی مناســب و کاربردی 
برایش بایــد فکر کرد. یاد تجربــه ای که در ژاپن 
دیــدم می افتم، خطــوط مترو در توکیــو به طور 
گســترده همه نقاط شهر را به هم وصل کرده اند 
اما معمولا شــما وقتی در ایستگاه محلتان پیاده 
می شوید، برای رســیدن به مقصد نهایی یا خرید 
در محل می توانیــد از دوچرخه اســتفاده کنید. 
لابد این هم راه حل بدی نیســت برای کشــوری 
که روزی قرار بود ژاپن اســلامی شــود. این نکته 
آخر را هم بگویم که در عملیات دوچرخه سواری 
افراد زیادی با اشتیاق نزدیک می شدند و مثل یک 
قهرمان ملی با من برخورد می کردند. اگر فرصت 
می شــد، می ایستادم و بهشــان توضیح می دادم 
کــه آنهــا هــم می تواننــد از همــان نزدیکی ها 
دوچرخــه ای کرایه کنند و قهرمان ملی شــوند؛ 

فقط به شرط رکاب زدن! 

قصه هاى شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

زندگى دیگران

لس آنجلس تایمــز گزارشــی از یــک پدر و پســر 
هفت ســاله گواتمالایی منتشــر کرده است که پس از 
۴۶ روز جدایــی در منطقه صفر مرزی در کنار هم قرار 
گرفته اند. در این دو ماه که آنها با هم زندگی می کنند 
تمام تلاش شــان این اســت صدماتی که این جدایی 
بر ســر آنها به وجود آمده اســت را رفع کنند؛ پسری 
کــه هر صدایی در کلبه کوچکــی که زندگی می کنند، 
ســبب ترسش می شود؛ پدری که شــاید سال ها برای 
به دســت آوردن حق پناهندگی باید تلاش کند. زمانی 
که ترامپ دســتور جدایی فرزنــدان از پدرومادرهای 
مهاجران را در ال پاســو داد، بســیاری به او اعتراض 
کردند اما مدت زیادی طول کشید که خانواده ها دوباره 
در کنار هم قرار گیرند. این پسر (جفرسون) زمانی که 
او را از خانــواده جدا کردند، فکــر می کرد که پدرش 
مرده اســت. وقتی پدرش او را تحویل گرفت چشمان 
ترسیده ای داشت، سرفه می کرد و پوست بدنش پر از 
جــوش بود و می لرزید، بــا خجالت در آغوش پدرش 
قرار گرفت و گفت: «پاپا کجا بودید! نمی دانستم شما 
زنده هســتید!» و پدرش به ســادگی گفت: «متأسفم، 

اما حالا با هم هســتیم». جفرســون فقط چند هفته 
بعد بود که توانست راحت تر با پدرش صحبت کند و 

بپرسد: «شما دیگر من را دوست نداشتید؟».
او حاضر نیست از اتفاقاتی که در این مدت جدایی 
رخ داده، صحبــت کند. اما گفته اســت که هر روز به 
همراه یک خانم و بچه های دیگر  یا با قطار یا  اتوبوس 
به مدرســه می رفتند. گزارشــگر لس آنجلس تایمز از 
زندگی آنهــا در لحظات مختلف  موقــع غذاخوردن، 
شستن لباس هایشان، نقاشــی کردن، آماده شدن برای 
رفتن به مدرســه و...  نوشته است. اینکه پدر به خاطر 
وابســتگی شدید پســر از یک ظرف غذا می خوردند و 
در همه لحظات در کنار هم هستند. او می گوید: «من 
باید در این شــهر کوچک  خیلی مراقب باشم. مراقب 
همه چیز، حتی ماشــین ها که به سرعت می رانند. من 

گاهی فکر می کنم آنها ما را نمی بینند».
 فرزندان دو هزارو ۶۰۰ خانواده از هم جدا شــدند 
و شــاید  مانند نقاشی جفرسون هر کدام از آنها راهی 
طولانی برای داشتن خانه ای که احساس راحتی کنند، 

در پیش داشته باشند. 

46 روز جدایى

نگاه سبز

دوشنبه گذشــته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل، از رهبران جهان خواست تا سرعت مبارزه با خطر 
تغییرات اقلیمی را افزایش دهند. او گفت: «اگر ما این 
روند نگران کننده را تا ســال ۲۰۲۰ تغییر ندهیم، با خطر 
ازدســت دادن زمان مناسب برای پیشگیری از تغییرات 

اقلیمی افسارگسیخته روبه رو خواهیم شد».
مذاکــرات  از  پــس  روز  یــک  گوتــرش  هشــدار 
شکســت خورده اقلیمــی در بانکوک اعلام می شــود 
که انتظــار می رفت بتوانــد پیش نویــس قوانین لازم 
در دور بعــدی مذاکــرات اقلیمــی ســازمان ملل در 
کاتوویتس/ لهستان در دســامبر جاری را فراهم کند و 
به این ترتیب ســازوکار اجرائی توافق نامه پاریس تبیین 

شود. 
گوترش در سخنرانی اخیرش در نیویورک با اشاره به 
گفت وگوهای اقلیمی ناموفق دانمارک در ســال ۲۰۰۹ 
گفت: «ما نبایــد اجازه دهیم کــه کاتوویتس، کپنهاگ 

دیگری را به ما یادآوری کند».
اما چرا گفت وگوهای بانکوک به سرانجامی نرسید؟ 
مشکل اصلی در تبیین چگونگی دستیابی کشورهای 
درحال توسعه به منابع مالی لازم برای اجرای تعهدات 
قرارداد پاریس اســت؛ جایی که کشــورهای شمال با 
وجود تعهدات پیشــین خود، عمــلا میزان و چگونگی 
دریافت این کمک ها را اعــلام نمی کنند. به گفته مدیر 
 ،ActionAid International Climate Policy سازمان
کشورهایی مانند ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و اتحادیه 
اروپا تمایلی ندارند که بگویند «چه اندازه پول در اختیار 
قرار می دهند و تا چه اندازه می توان روی آنها حســاب 

کرد».
دیگر نمایندگان دلسردی و ناخشنودی خود را نسبت 
بــه نقش ایالات متحده در این مذاکرات ابراز کرده اند و 
می گویند: آمریــکا روند (مذاکرات) را تضعیف می کند، 
به رغم آنکه دونالد ترامپ خروج آمریکا از توافق نامه 
پاریس را اعلام کرده. به گفته مشاور شبکه جهان سوم
متحــده  ایــالات   -  Third World Network-
همکاری های بین المللی را بــا ممانعت از کمک های 
کشــورهای  بــه  لازم  تکنولــوژی  انتقــال  و  مالــی 

درحال توسعه تضعیف می کند. 
گوترش در ســخنرانی خود از ترامپ نام نبرده، اما 
کلا از رهبران جهانی خواسته تا هدف های پاریس را به 
اجرا بگذارند. چند کشور در حال نزدیک شدن به اجرای 
این هدف ها هستند و سازمان ملل دریافته که حتی اگر 
اهداف موجود محقق شــود، فقط یک سوم آنچه باید 
رخ دهد، انجام می شود و ما تا مرز دو درجه سانتی گراد 
افزایش متوسط دما می توانیم شرایط را کنترل کنیم که 
خود بســیار خطرناک است! به ویژه اگر یادمان باشد که 
افزایش ۷۶/. درجه سلســیوس در صدسال اخیر، چه 

فاجعه بزرگی را رقم زد. 
گوترش گفته: «زمان برای رهبران ما فرارســیده تا 
نشــان دهند به مردمی که سرنوشت آنها را در دست 
دارند، اهمیت می دهند. ما نیاز داریم تا هرچه سریع تر 
از وابســتگی خود به ســوخت فســیلی دور شویم». 
گوترش این ایده را که دورشدن از سوخت فسیلی هزینه 
بسیار سنگینی خواهد داشت، رد می کند و می گوید که 
انرژی های تجدیدپذیر اکنون با نفت و زغال سنگ رقابت 
می کنند و اجرای هدف های پاریس در همه جا اقتصاد 

را تقویت خواهد کرد. 
او ابراز کرده که برای هر یک دلار خرج شــده در راه 
احیای جنگل های آســیب دیده، می توان بازیافتی بالغ 
بــر ۳۰ دلار در زمینه کاهش فقــر و مزایای اقتصادی 
داشــت. گوترش از رهبران دنیــا و همچنین از رهبران 
شهری و اقتصادی خواســته تا در سپتامبر ۲۰۱۹ برای 

یک گردهمایی اقلیمی به او بپیوندند. 
و این شاید آخرین امید زیستن در زمین باشد! 

خواننده عزیز روزنامه «شرق»! 
دو نکتــه مهم در ســخنان دبیرکل ســازمان ملل 
می درخشد: نخست آنکه وی صراحتا مخالفان قرارداد 
پاریس را به مســئولانی تشــبیه کرد که به سرنوشــت 
مردمی که آنها را انتخاب کرده اند، اهمیتی نمی دهند و 
کیست که نداند در رأس چنین مسئولانی دونالد ترامپ 

و ولادیمیر پوتین قرار دارند! 
دوم اینکــه گوتــرش آشــکارا اعــلام کــرد: نباید 
ســرمایه گذاران را از صرف هزینه در حوزه استحصال 
انرژی های نو ترســاند؛ رخدادی که همچنان برخی از 
کارتل های نفتی چندملیتی و چند مدیر ارشــد دولتی 
در ایران بــر طبل آن کوبیــده و صراحتا تغییر مســیر 
از ســوخت های فســیلی به ســوی انرژی هــای نو را 

غیراقتصادی و گران توصیف می کنند. چرا؟ 
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